فایل: 1862  _ سوره انبیاء
نورِ فرقان و ذِکر

حاصلِ تقوا و فکر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَيِّدَنَا وَ نَبِیِّنَا أبُوالقَاسِم مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَی أهْلِ بَیْتِ الطّاهِرين وَ لَعْنَةُ اللهِ عَلی اَعْدَائِهِم اَجمَعينْ
مسئله ی شرعی:وظیفه ی نمازگزار در نماز جماعت

در نماز جماعت گاهی مأموم در بعضی شرایط وظیفه‌ی قرائت دارد. مثلاً اگر در رکعت دوم به جماعت رسیده، رکعت سوم جماعت، رکعتِ دوّمِ او خواهد بود و در رکعت دوم، او وظیفه‌ی قرائت دارد. یعنی جماعت تسبیحات می‌خوانند و او چون رکعت دوّم است، باید حمد و سوره‌اش را بخواند. اگر در رکعت اول رسیده، در رکعت اول و دوم امام قرائت می‌کند و از او دیگر ساقط است. اما رکعت دوم، او وظیفه‌ی قرائت دارد. حالا وظیفه‌ اش اینکه باید آهسته قرائت کند. اگر مثلاً نماز مغرب را فرادا می‌خواند، وظیفه داشت قرائتش را جهراً بخواند یعنی بلند بخواند که جوهر صدا معلوم باشد.اگر آهسته بخواند نمازش باطل است. اما در جماعت برعکس است. در جماعت اگر وظیفه‌ی قرائت دارد، باید اِخفاتاً قرائت کند، حتی در زمان نمازهای جهریه که اگر فُرادا بود، باید قرائتش را بلند می‌خواند ولی چون در جماعت است، وظیفه‌ی قرائت دارد. باید قرائتش را آهسته بخواند و اگر عمداً قرائتش را بلند بخواند نمازش باطل می‌شود. ولی در فرادا باید بلند خواند و اگر عمداً قرائتش را آهسته بخواند نمازش باطل است.
صلوات
اَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الّشَیْطانِ الرَّجیمْ وَلَقَدْ آتَینَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِیاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (آیات ۴۸ و ۴۹ سوره‌ی مبارکه‌ی انبیاء) 
مفهوم دقیق فرقان

چون قسمتی از زندگی انبیاء علیهم‌السلام در این سوره ذکر شده، به این جهت سوره‌ی انبیاء نامیده شده است. حالا از آیه‌ی ۴۸ به بعد قسمت‌هایی از حالات انبیاء علیهم‌السلام بیان شده که نحوه‌ی دعوت و مبارزاتشان با مشرکین به میان آمده و در این آیه اشاره است به جریان موسی علیه‌السلام [وَلَقَدْ آتَینَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ] ما به موسی و هارون فرقان دادیم. این دو پیغمبر بزرگوار،  حضرت موسی و حضرت هارون هر دو برادر و هر دو نبی هستند و فرقان به معنای وسیله‌ی جدا کردن حق از باطل است. فارِق یعنی جداکننده‌ی حق از باطل. فاروق مبالغه‌ی همان فارق است یعنی کسی که در فارقیّت تخصّص دارد، فاروق به کسی گفته می‌شود. که شدّت و کثرت دارد و در فارقیّت تخصّص و مهارت دارد. فرقان وسیله‌ی جدا کردن حق از باطل است. از خود قرآن هم به فرقان تعبیر شده [تَبَارَكَ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیكُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا] حتّی در جنگ بدر هم تعبیر به فرقان شده [یوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ یوْمَ الْفُرْقَانِ]. هم قرآن وسیله است برای جدا شدن حق از باطل و هم غزواتی که رسول اکرم شرکت می‌کردند و جمعیت کم داشتند و در مقابل جمعیّت کثیرِ دشمن فاتح شدند. این خود وسیله‌ای برای جدایی حق از باطل بود.در این آیه‌ی شریفه که تلاوت شد مراد از فرقان، تورات است. ما تورات را به موسی علیه‌السلام دادیم. خودِ تورات هم در زمان خود، کتاب آسمانی بود، نور و هدایت و فرقان بود. ما فرقان را به موسی علیه‌السلام دادیم. حالا ممکن است سایر معجزات هم فرقان باشند هم تورات هم عصا که تبدیل به اژدها ‌شد هم ید بیضاء و هم سایر معجزات و خوارق عاداتی که حضرت موسی علیه‌السلام نشان داد. از همه‌ی اینها می‌توان تعبیر به فرقان کرد. همه‌ی اینها برای انسان‌های منصف وسیله و آیت جدایی حق از باطل بودند [وَلَقَدْ آتَینَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِیاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِینَ] و به موسی و هارون ضیاء یعنی وسیله‌ی روشنی داریم.
فرق بین ضیاء و نور

ضیاء در قرآن با نور هم استعمال شده، هر دو را گاهی مترادف می‌گیرند گاهی بین ضیاء و نور فرق می‌گذارند. احتمالاً (ضیاء) روشنی باشد که از ذات آن نشأت گرفته باشد امّا اعم است یعنی هم آنی که ذاتاً روشن است و هم آنی که اکتساب می‌کند. و لذا از ماه تعبیر به نور شده [هُوَ الَّذِی جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاءً وَالْقَمَرَ نُورًا] او کسی است که شمس (خورشید) را ضیاء و قمر (ماه) را نور قرارداد. شمس خودش نور دارد، اما قمر از شمس اکتساب می‌کند. و لذا از شمس تعبیر به ضیاء و از قمر تعبیر به نور شده. البته نور اعم است [اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ
] کلمه‌ی نور اطلاق می‌شود هم به آن که ذاتاً روشنایی دارد و هم آنی که اکتساباً است. پس ما چیزی که به موسی علیه‌السلام دادیم، فرقان ، ضیاء و ذکر بود. یعنی وسیله‌ی یادآوری، وسیله‌ی تنبّه. همه‌ی کتاب‌های آسمانی هم فرقانند، هم ضیاءند و هم ذکرند. تنبّه می‌آورند، غفلت‌زده‌ها را بیدار می‌کنند. پس هر سه عنوان است: هم فرقان، هم ضیاء و هم ذکر. و این ترتیب،  طبیعی هم هست، یعنی اگر کسی بخواهد مقصدی طی کند، سر دوراهی یا چند راه قرار بگیرد، متوقّف می‌شود.اوّلاً احتیاج به فرقان دارد، ثانیاً احتیاج به ضیاء دارد و ثالثاً احتیاج به ذکر دارد. یعنی اوّل باید کسی باشد که راه را به او نشان بدهد (فرقان باشد) راه کج کدام و راه راست کدام است؟ کدام راه به مقصد می‌رساند؟ و کدام راه نمی‌رساند؟ اینجا قدمِ اول فرقان لازم است که فارِق میان راه مستقیم و غیرمستقیم باشد. پس حالا راهنمایی پیدا شد راه را نشان داد، حالا که به راه افتاده روشنایی لازم است. نوری باید باشد که در پرتو نور قدم بردارد. وقتی تاریک باشد نمی‌تواند قدم بردارد، حرکت ندارد. نیاز به ضیاء دارد که راه را روشن کند. حالا فرقان روشنی هست و نور هم آمده و امّا بین راه ممکن است عواملی پیدا شود که مانع انسان بشود که اینجا ذکر لازم است. ممکن است انسان در راه که می‌رود چرت بزند، بیفتد، یا غفلت بر او عارض بشود. اینجا به ذکر احتیاج دارد.
و لذا این ترتیب، طبیعی است. فرقان،ضیاء و ذکر. اوّل باید فارِقی باشد راه را از غیر راه نشان بدهد، بعد ضیایی که راه روشن را کند و ثالثاً ذکر بیاید که جلوی موانع را بگیرد و آدمی را در حال توجّه و تنبّه نگه دارد. پس این سه لازم است. یعنی همه‌ی آیات و بیّناتی که آورده بودند از تورات و ید بیضاء، عصا و سایر معجزات همه هم فرقان بودند، هم ضیاء و هم ذکر، ولی برای متّقین(لِلْمُتَّقِينِ) تمام اینها وقتی مؤثّر است و انسان‌ها را به راه می‌آورد که زمینه‌ی تقوا در کار باشد. چون مشکل اساسی در کارها همین است. (مسئله‌ی تقوا.) اگر تقوا بود از همه‌ی این عوامل می‌توان استفاده کرد. هم از فرقان، هم از ضیاء و هم از ذکر.
پاسخ به یک شبهه

اینجا یک شبهه‌ی دوری به اصطلاح اهل علم پیدا می‌شود که آیا هدایت متوقّف بر تقواست یا تقوا متوقّف بر هدایت است؟ اول انسان هدایت می‌شود، بعد تقوا پیدا می‌کند و متقی می‌شود؟ یا اول متّقی می‌شود و بعد هدایت می‌شود؟بطور طبیعی در ذهن انسان می‌آید که اول باید هدایت شد و بعد متّقی بشود. اگر شخص متقی است دیگر چه هدایتی می‌خواهد؟ این یک شبهه است. ما در قرآن آیۀ اوّل سوره ی بقره می‌خوانیم [الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیبَ فِیهِ هُدًى لِلْمُتَّقِینَ] این قرآن برای انسان‌های متقی هدایت است. اگر متّقی هستم که دیگر هدایت نمی‌خواهم؟ اگر متّقی نیستم پس هدایت نخواهد بود. برای اینکه هدایت متوقّف بر تقواست. آیا تقوا متوقّف بر هدایت است؟ یا هدایت متوقّف بر تقواست؟ این شبهه است. یا در سوره‌ی یس می‌خوانیم: [إِنَّمَا تُنذِرُ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِی الرَّحْمَانَ بِالْغَیبِ] تو بخواهی انذار کنی و دعوتت مؤثّر باشد، باید در مردمی اثر کند که خشیت به غیب دارند، از خدا در غیاب و تنهایی می‌ترسند و اتّباع ذکر دارند، دنبال قرآن می‌روند. اگر دنبال قرآن می‌روند که دیگر احتیاج نیست انذار بشوند. آیا انذار و دعوت، تأثیرش متوقّف بر اتّباع ذکر و خشیت به رحمان و خشیت به غیب است؟ یا برعکس است؟ اینجا هم به همین کیفیت است. اینجا هم فرقان و ضیاء و ذکر برای متّقین است. آنها که تقوا داشته باشند. پس اینها خودْ شبهه‌ای است و اشکال دور به اصطلاح اهل علم لازم می‌آید. جواب داده می‌شود بله هر دو درست است. یعنی هم هدایت، توقّف بر تقوا دارد و هم تقوا، توقّف بر هدایت دارد. منتهی هدایت بر تقوای فطری توقّف دارد. اول باید تقوای فطری در انسان باشد، بعد وقتی پیامبر او را هدایت کرد و فرقان و ضیاء آمد تقوای اکتسابی پیدا می‌شود. تقوای اکتسابی متفرّع بر تقوای فطری است. پس هدایت در کسانی مؤثّر است که تقوای فطری داشته باشند مانند ابوجهل نباشد. ابوجهل‌ها تقوای فطری ندارند.آنها فطرت خود را خراب کرده‌اند والّا هر انسانی فطرتاً رو به سوی توحید است. همین انسان بر اثر اعمال زشت و اخلاق ناشایسته‌اش فطرت خود را واژگون می‌کند.و تقوای فطری از بین می‌رود. چون از بین رفته، دیگر تقوای اکتسابی هم تحصیل نخواهد شد. و لذا در او اثر نمی‌کند. ابوذر باشد. ابوذر تقوای فطری داشت. هنوز پیغمبر را هم ندیده بود، قرآن را هم نشنیده بود، اما فطرتاً انسان خوش‌جنسی بود. یعنی اگر حرف حق به او می‌گفتند، قبول می‌کرد. مثل ابوجهل بدجنس نبود که هرچه به او بگویند قبول نکند. آدمی بود که اغلب در حال اندیشه و تفکّر بود.که این زمین و آسمان این ماه و خورشید از کجا پدید آمده اند؟ طلوع و غروب خورشید و ماه یعنی چه؟ آمدن شب و روز یعنی چه؟او همواره دنبال حق می‌گشت همین که چهره‌ی نازنین پیغمبر را دید و صدای دلنشین پیغمبر را شنید، فهمید او همان کسی است که به دنبالش می‌گردد، قبول کرد. اینجا هدایت در متقی اثر کرده یعنی ابوذر، متقی فطری بود نه متقی اکتسابی.اگر او بخواهد به تقوای اکتسابی برسد، باید فطرتاً متقی باشد تا قرآن به او عرضه شد پذیرا باشد [هُدًى لِلْمُتَّقِینَ] ولی همین قرآن ابوجهل را هدایت نمی‌کند.و در او اثر نمی‌کند و اگر چه هدایت تبلیغی است. پیامبر که آمد به همه ابلاغ کرد. قرآن را به ابوذر و ابوجهل و بلکه به همه ابلاغ کرد. ولی چون ابوجهل تقوای فطری‌اش را از دست داده بود این قرآن هدایتگر او نشد. ولی چون ابوذر تقوای فطری داشت هدایت درباره‌اش مؤثّر شد. آن تُنْذِرْ هم به همین کیفیت است. پس جوابی که به این شبهه می‌دهیم این که تقوای فطری بر تقوای اکتسابی تقدّم دارد. یا به بیان دیگر قوّت و فعل. بِالقوّه باید تقوا داشته باشد تا به مقام فعلیّت برسد یا به عبارت دیگر هدایت عامّه و خاصّه. هدایت عامّه را اوّل باید قبول بکند تا هدایت خاصّه بر او اثر بگذارد. ما در نماز مرتّب می‌خوانیم [إهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیم] همان هدایت خاصّه را از خدا می‌خواهیم چون عامّه‌اش آمده و همه هم شنیده‌ایم. آن که نداریم هدایت خاصّه است. از خدا می‌خواهیم حالا که هدایت عامّه را پذیرفته ایم به ما عنایت کند و هدایت خاصّه‌اش را بر دل و جان ما بنشاند. پس جواب این اِشکال دور هم منتفی می‌شود. می‌گوییم بله تقوا بر هدایت توقّف دارد و هدایت هم بر تقوا توقّف دارد. منتهی هدایت توقف بر تقوای فطری دارد و تقوای اکتسابی بر هدایت توقف دارد.اگر هدایت بود تقوای اکتسابی می‌آید. اگر تقوای فکری بود، هدایت مؤثّر می‌شود. 

متّقین از چه صفاتی برخوردارند؟

و امّا اینکه متقین چه کسانی هستند؟ [الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ1] همان کسانی هستند که در پنهانی از خدا می‌ترسند. در بین مردم اگر کسی دیندار باشد و اظهار خداترسی کند، خیلی مهم نیست. برای اینکه مردم او را عابد و زاهد بدانند. اگر در غیاب مردم باشد، آنجا که مردم نمی‌بینند، کسی نیست ببیند و کسی نیست بشنود. اگر آنجا صحنه‌ی گناه پیش آمد و او از خدا ترسید و گناهی مرتکب نشد او متقی است. آن کسانی که در پنهانی خشیت از خدا دارند، این کمال است معمولاً در میان مردم کسی گناه نمی‌کند، حرف خوب می‌زند،کار خوب هم می‌کند.حتّی فرعون به مردم می‌گفت من می‌خواهم شما را به هدایت و رشد برسانم [مَا أَهْدِیکُمْ  إلّا سَبیلَ الرَّشَاد2] می‌گفت: موسی آمده دین شما را از بین ببرد [یَذهَبا بِطَریقَتِکُمُ المُثلَی3] راه خوب شما را می‌خواهد از شما بگیرد. پس فرعون هم حرف بد نمی‌زد. همیشه حرف خوب بین مردم زده می‌شود و کار خوب هم به حسب ظاهر انجام می‌شود. اما اگر در غیاب بود تقواست.
سبب احترام خاص استاد به شاگرد جوان

 استادی شاگردان متعدّدی داشت. در بین اینها یکی جوان‌تر بقیه مسنّ بودند. این استاد به آن جوان احترام بیشتر می‌کرد و برای او موقعیّت خاصی قائل بود. مسن‌ترها از این رفتار استاد ناراحت می‌شدند. او که از ما جوان‌تر است چطور استاد به او بیشتر عنایت دارد و به او بیشتر احترام می‌گذارد؟ وقتی این مطلب را به زبان آوردند. استاد برای این که عملاً به آنها نشان داده باشد، در مقابل سؤال آنها سکوت کرد. به هرکدام از اینها مرغی داد و گفت: این مرغ را در جایی ببرید که کسی نبیند، سر ببرید و بیاورید. همه رفتند و فردا همه با مرغ‌های کشته آمدند. تنها آن جوان با مرغ زنده آمد.استاد سؤال کرد چرا نکُشتی؟ گفت: شما فرمودید جایی ببرم که کسی نبیند. من هرجا رفتم خدا می‌دید. جایی پیدا نکردم که خدا آنجا نباشد و نبیند ولی آنها مرغ کشته آوردند، گفتند:جای خلوت رفتیم و سر بریدیم. و حال آنکه همیشه در همه جا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ و أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ می‌بیند و می‌شنود. استاد عملاً به آنها گفت: علّت این که من به آن شاگرد احترام بیشتر می‌گذارم، برای این است که او خَشیَتْ بِالْغَيْب دارد. یعنی در پنهانی خدا را حاضر و ناظر می‌بیند. شما در پنهانی جایی که مردم نیستند را خلوت حساب می‌کنید، خدا را به حساب نیاورده‌اید ولی او چون این درجه از خشیت را داراست، من برای او احترام قائلم [الَّذِینَ یخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ1] اینها کسانی هستند که از روز قیامت ترس دارند.
فرق بین خشیت و اشفاق

 در آیۀ شریفه خشیت به کار رفته و هم اِشْفاق. نسبت به خدا "خشیت" فرموده، راجع به قیامت "اشفاق" فرموده است. "ساعة" از اسم‌های روزهای قیامت است. علّت این که "ساعت" به کار رفته احتمالاً چون با سرعت می‌رسد. کلمه‌ی ساعت به معنای ذهنی ما نیست که می‌گوییم: ۶۰ دقیقه. نه، اندک زمانی ساعت است چون خیلی سریعاً می‌رسد [وَ مَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ1] روز قیامت مانند یک چشم به هم زدن یا کمتر از آن است. و لذا به ساعت تعبیر می‌شود.البتّه خشیت با اِشفاق تفاوت دارد. خشیت آن ترسی است که با تعظیم و احترام توأم باشد، با درک عظمت است ولی اِشفاق ترسی است که با نگرانی و بیم همراه است. مثلاً فرزند نسبت به پدر، خشیت توأم با احترام دارد. برای پدر عظمت قائل است. پدر نسبت به فرزندش هم خشیت دارد ‌اما همراه با نگرانی است. یعنی از آینده‌اش ترس دارد. اینجا توأم با محبت است. آنجا که ترس توأم با درک عظمت شد خشیت است. اِشفاق آن ترسی است که با نگرانی و بیم همراه است. و لذا روز قیامت بهشتی‌ها می‌گویند [إنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ2] ما در دنیا هم که بودیم نسبت به اولادمان مشفق بودیم. یعنی در عین حال که محبت داشتیم ترس هم داشتیم، از آینده‌شان نگران بودیم چون در معرض خطر بودند. از این جهت، پدر نسبت به فرزند اشفاق دارد، ولی فرزند نسبت به پدر خشیت دارد. حالا متقین نسبت به خدا خشیت دارند [يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ1] ولی نسبت به قیامت اشفاق دارند [وَ هُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ2]
نورانی کردن قبر خود با تلاوت قرآن و نماز

جمله‌ای به عنوان موعظه از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم عرض می‌کنم. می‌فرماید: [یَا اباذر! کُنْ عَلَی عُمُرِکَ أَشَحَّ مِنْکَ عَلَی دِرْهَمِکَ وَ دِینَارِکَ3] ابوذر! بخل تو نسبت به عمرت بیشتر از پولت باشد ما همه نسبت به پول بخیلیم. یعنی حاضر نیستیم آن را به راحتی از دست بدهیم. امساک داریم تا چیزی در مقابل آن به دست نیاید از دست نمی‌دهیم. ولی نسبت به عمر نه، دست و دلباز هستیم. روزها و شب‌ها تلف بشود، هفته‌ها، ماه‌ها، سال‌ها نگرانی نداریم. پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود ابوذر! نسبت به عمرت بخیل‌تر باش تا نسبت به درهم و دینارت. برای پول ارزش قائلیم و حاضر نیستیم به این سادگی بدون عوض از دست بدهیم. چطور عمر خود را تلف می‌کنیم؟ خدا می‌داند، چه سال‌ها گذشت ما‌ه‌ها و هفته‌ها گذشت و در مقابل آن هیچ چیزی به دست نیاوردیم. ای کاش چیزی به دست نمی‌آوردیم، در مقابلش آتش ها برای خود اندوختیم. این همه عمر صرف کردیم جهنم تحصیل کردیم، این چه بدبختی بزرگی است. کسی حاضر نیست در مقابل پولی که داده سنگ و خاک بخرد. همیشه پول می‌دهد که چیز بهتر نصیبش شود اما عجیب است که آدم عمر خود را از دست می‌دهد چیزی نصیب او نمی‌شود. بلکه آتش تحصیل می‌کند [یَا اباذر! کُنْ عَلَی عُمُرِکَ أَشَحَّ مِنْکَ عَلَی دِرْهَمِکَ وَ دِینَارِکَ] [لاتَجْعَلْ بَيْتِكَ قَبْرًا1] خانه‌ی خود را قبر قرار نده، فردا قبر خود را خانه‌ی روشن قرار بده [وَاجْعَلْ فِیهِ مِن صَلاتَکَ یُضی‌ءُ بِهَا قَبْرك] در خانه‌ات نماز بخوان، تلاوت قرآن کن. همین تلاوت قرآن و نماز در قبرت چراغ باشد. خانه‌ی خود را قبر نکن، قبر خاموش و تاریک است. خانه‌ی شما از چراغ نماز و چراغ دعا و چراغ قرآن خاموش نباشد. فردا با این ها زندگی خواهید کرد.
بی حاصلی حسرت و افسوس خوردن

اگر به هوش نباشیم این فرصت ها از دست ما می‌رود. این مسجد‌ها، این جلسات و این تلاوت و تفسیر قرآن‌ها و این درس نهج‌البلاغه و این دعای صحیفه ی سجادیه، همه از دست ما می‌رود. فردا که چشم باز کردیم خواهیم دید که به اینها محتاجیم. شدیداً هم محتاجیم. بیش از این که در دنیا محتاج خانه و مسکن و سفره بودیم، در عالم قبر به قرآن و به دعا محتاجیم. پس کاری کن که بهره‌ای از قرآن و نماز در خانه‌ات باشد [لا تَجْعَلْ بَيْتِكَ قَبْرًا وَاجْعَلْ فِیهِ مِن صَلاتَکَ یُضی‌ءُ بِهَا قَبْرك] نمازت طوری باشد که قبر را روشن کند، قرآن وسیله‌ی روشن کردن قبرت باشد [ألْکَیِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَ عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ1] آدم عاقل و باهوش آن کسی است که نفس خود را در مقابل حق، خاضع قرار بدهد و برای بعد از مرگش عمل کند. اما آن آدمی که فقط دنیای خود را آباد می‌کند و از قبرش بی‌خبر است. این آدم، عاقل نیست، سفیه و جاهل است [وَالْعاجِز مَنْ أتبَعَ نَفْسَهُ هَواها وَتَمَنّى عَلَى اللهِ الْأمَاني2] و آن انسانی عاجز است که به دنبال هوای نفسش می‌رود و در عین حال از خدا آرزو می‌کند: خدایا! قبرم را آباد کن، بهشت را به من  عنایت کن. این انسان عاجز و جاهل است. سراسر با تمنّیٟ و آرزو زندگی می‌کند. چنین کسی عاقل نیست. عاقل کسی است که قوای خود را برای حیات ابدی خود صرف کند.

پروردگارا! به حرمت قرآن کریم، ولیّ زمان ارواحنا فداه را در فرجش تعجیل بفرما. قلب ما را به نور ایمان و یقین منور بگردان. محبت خاندان عصمت را در دل‌های ما بیفزای. حُسن عاقبت به همه‌ی ما عنایت بفرما.الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم
                                                                              و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
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